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 دستور سادۀ زبان فارسی

 

 فعل 

 :اردرا دربردزیر  «مفاهیم»و یکی از  «زمان»، «شمار»، «شخص»اصلی جمله است که  سازۀ فعل
 الف. انجام دادن کاری

  علی به مدرسه رفت.نمونه: 
 ب. پذیرفتن حالتی

 مریم ناراحت شد.نمونه: 
 افتادن کاری برای کسی یا چیزیپ. اتفاق 

 سینا کتک خورد.نمونه: 

 ت: نسبت دادن صفت یا حالتی به کسی
 هوا گرم است.نمونه: 

 مصدر 
 زمان و شمار ،دهد و شخصاسمی است که فقط مفهوم اصلی فعل را نشان می مصدر

  در پایان واژه است.« ـَ ن»ندارد: نشانۀ مصدر 

 ن، دیدَن، خوردَنـَرفت :نمونه

ا حذف شده بشود. مصدر کوتاهاستفاده می« شدهمصدر کوتاه»ها، از در بعضی ساخت

 آید.به دست می« ـَ ن»نشانۀ مصدر 

 دیدتوان میخورد، خواهم رفت، باید  نمونه:

 فعل اجزای 
 زیر است: فعل در فارسی دارای اجزای

 ۰ریشۀ 
 شناسه 
 پیشوند 

                                                                 
 رای فهمب ،گویند، اما در این کتابمی« ستاک»یا « بن»های دستور زبان فارسی، به این بخش از فعل . در کتاب ۰

ناسی، شزبان استفاده شده است. در نظر داشته باشیم که در حوزۀ« ریشه»آموزان، از واژۀ تر آن برای فارسیآسان
 ستاک و ریشه با هم تفاوت دارند. 
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شۀ ریزمان دهد. را نشان میفعل  «مفهوم»و  «زمان»بخشی از فعل است که  :ريشۀ فعل

حذف صدر ماز پایان « ن َـ» ،ریشۀ گذشته تواند حال یا گذشته باشد. برای ساختفعل می

قواعد و استثناهای زیادی دارد و باید  ،ساخت ریشۀ حال خورد(، اما  شود )خوردن می

 (.در زبان فارسی های فعلریشه :۰ پیوست ) خاطرسپردبهریشۀ هر فعل را 

  مرفت  مرومی :نمونه
 ریشۀ گذشته        ریشۀ حال            

ل مشابه است، بنابراین شک« شدهمصدر کوتاه»و « ریشۀ گذشته»روش ساخت  نکته:

 است.هم ظاهری این دو شبیه 

د. دهرا در فعل نشان می «شمار»و  «شخص»جزئی از فعل است که مفهوم  شناسه:

داریم که به صورت  «سوم شخص»و  «دوم شخص»، «اول شخص» ،در فارسی

 جزبه ،در تمام موارد های حال و گذشتههای فعلهستند. شناسه «جمع»یا  «مفرد»

  یکسان هستند. ،در مورد سوم شخص مفرد

 شناسۀ گذشته شناسۀ حال شخص و شمار

 ـَ م ـَ م اول شخص مفرد

 ـ ی ـ ی دوم شخص مفرد

 Ø ـَ د سوم شخص مفرد
 ـ یم ـ یم اول شخص جمع

 ـ ید ـ ید دوم شخص جمع

 ـَ ند ـَ ند جمعسوم شخص 
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ها، دارای پیشوند است که قبل از ریشه فعل در بعضی از ساخت پیشوندهای فعلی:

 گیرد. این پیشوندها عبارتند از:قرار می

آید و می« گذشتۀ استمراری»و « حال ساده»های فعل در ساختاین پیشوند   _می 

 دهد:را به فعل می« استمرار»و « تکرار»معنای 

 رفتممی خورم،می نمونه: 

 آید.می« امر»و « حال التزامی»های این پیشوند بر سر فعل  _بـ 

 گوبـرویم، بـ نمونه:

 رود.کار میفعل به« کردنمنفی»این پیشوند برای  -نـ 

 پوش نـبینم، مینـ :نمونه

 فعل ساختمان 
 :هستنددسته  2از نظر ساختمان  هافعل

 تنها یک کلمه است. هاآن ریشۀکه  هستند هاییفعل های ساده:فعل .1

 شنید، خواهد (دیدن) بود دیده، )رفتن( یمرو، می)خوردن( خورد :نمونه

 )شنیدن(

از ترکیب یک پیشوند و یک فعل هستند که  هاییفعل های پیشوندی:فعل .2

یشوندی یی که فعل پپرکاربردترین پیشوندهابعضی از . شوندساده ساخته می

 سازند، عبارتند از:می

  : درگذشتن -در  : بازگشتن -باز  : برداشتن -بر

  وررفتن:  -ور  : فراگرفتن -فرا  : فرورفتن -فرو

هایی هستند که از ترکیب یک کلمه با یک فعل ساده ساخته فعلهای مرکب: فعل .3

 شوند.می

 دکردن، تدریسی، یادگرفتمداشتخورد، دوستکتک :نمونه
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از ترکیب یک اسم با یک فعل هایی که فعل های پیشوندی مرکب:فعل .4

 شوند.پیشوندی ساخته می

برداشتن )= سرباززدن )= نپذیرفتن(، سردرآوردن )= فهمیدن(، دست :نمونه

 رهاکردن(

 و اندبیش از دو کلمه تشکیل شدهاز که هستند  هاییفعل های فعلی:عبارت .5

ترکیب یک های فعلی معمولاً از همۀ آنها با هم یک معنای واحد دارند. عبارت

 اند.حرف اضافه، یک اسم و یک فعل تشکیل شده

 کارگرفتن، برپاکردنافتادن، بهازپا :نمونه

 فقط با ساخت سوم این افعال ناگذرا یا لازم هستند وای: شناسهتک هایفعل .6

یر ضم و با شناسه مطابقت ندارد این افعالنهاد روند. می کاربهشخص مفرد 

هد. دچسبد، شخص فعل را نشان میجزء غیرفعلی میای که به شخصی پیوسته

های فعل )روند. می کاربهبیشتر برای بیان احساسات ای شناسههای تکفعل

 (ایشناسهتک

 دردم گرفت، خوشت آمد، خوابش برد :نمونه

  


